
صفحه  ۹ صفحه ۲

گروه سیاست: حســن روحانی در فروردین سال ۹۶ در 
حالی وارد رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری شد 
که برجــام را به عنوان برگ برنــده دولت اول خود در 
دست داشت و اصلاح طلبان و طرفداران آنان از دولت 

او حمایت می کردند. با این حال روحانی...

گروه جامعه: «جامعه از فیلترینگ به  اندازه نبود آزادی 
اندیشــه ضــرر می بیند، زیــرا فضای مجــازی موجب 
می شود مردم در چارچوب ارتباطی حکومت ها را نقد 
کنند که فضای بسته این امکان را از بین می برد و مانع 

گفت وگوی متقابل می شود»...

جامعه از فیلترینگ به اندازه 
نبود آزادی اندیشه ضرر می بیند
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 عظیم

نمکدوست، استاد دانشگاه: مرور دولت دوم حسن روحانی
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«نه» اصلاح طلبان 
 به اصلاح

سرنوشت یک
 میدان نفتی در ابهام

قاچاق تایرهاى فرسوده 
در انحصار چند نفر

شوآف پارلمان نشینی با 
طرح استیضاح روحانی

دیکتاتوري 
در  عصر  کرونا

سر ارادت بر آستان حضرت دوست

به خواب دید  تا  مرا  چشــم 
جمالــش/ خــواب نمی گیرد از 
خیال محمد/ سعدی اگر عاشقی 
کنی و جوانی/ عشق محمد بس 

است و آل محمد
آغاز کلام با غزل شــورانگیز شــیخ اجل سعدی 
شیرازی (رحمه االله  علیه)، مرا به روزهای نوجوانی 
خود در شــیراز مقابل سعدیه زیبا برد. در آن دوران 
از میــان همــه اشــعار آن معجزه گر ســخن، «ماه 
فروماند از جمال محمد» را ورد زبان داشتیم؛ بیتی 
که اشــاره به بزرگ مردی دارد که تاریخ بشــریت را 
از آغــاز تا فرجام با نام خود معطر کرده اســت. او 
کســی نیســت جز حضرت محمد رسول االله (ص) 
که در دوران چیرگی تاریکی و ظلمت بر نور، یعنی 
در فاصله فراموشــی تعالیــم پیامبران پیشــین تا 
نــدای دوباره جبرئیل امین، مبعوث شــد برای احیا 
و به کمال رساندن دوباره مکارم اخلاق. حاصل ۲۳ 
ســال تلاش ایشــان در ترویج یکتاپرســتی، اخلاق، 
معرفت، کرامت، انســانیت و احترام به یکدیگر در 
راســتای برادری و برابری، برگ زرینی است بر تارک 
کتــاب آموزش های انبیای الهی از آدم ابوالبشــر تا 
نوح نبی، ابراهیم خلیل، موســی کلیم االله و عیسی 
روح االله. آرزوی رســل این بوده است که انسان ها از 
آغــاز خلقت تا به امروز، جوینــدگان زندگی بهتر و 
در پی تعالی و بهره منــدی در عین پایبندی به حق 
همزیستی و حیات باشند و از حذف و تعصب دوری 
ورزیده و مهر و مدارا را ســرلوحه عمر بسیار کوتاه 
خود قــرار دهند. اینکه تا چه میزان در جهان امروز 
و در جامعه ایران امروز، این تعالیم نورانی سرلوحه 

همگان قرار دارد، منظور این یادداشت نیست.

سرمقاله
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یادداشتحرف اول

سریال شارلی ابدو

زمســتان ســال ۱۳۹۳ پاریــس 
شــاهد اتفــاق عجیبــی بــود؛ 
حمله بــه دفتر شــارلی ابدو و 
کشته شــدن چند نفر، به تلافی 
اقدام تحریک آمیــز این روزنامه 
کم تیراژ یعنی انتشــار کاریکاتوری از پیامبر گرامی 
اســلام. اینک پس از شش ســال و این بار درست 
مقــارن با رحلــت پیامبر(ص)، رخداد مشــابهی 
واقعه شارلی ابدو را در یادها زنده کرد. یک معلم 
در مدرســه ای در حومه پاریــس به زعم خودش 
بــرای تمریــن آزادی و رواداری در کلاس درس، 
کاریکاتورهایی از پیامبر اســلام را به شــاگردانش 
نشــان می دهــد! به فاصلــه چنــد روز معلم به 
دســت یک مســلمان روس و بــا اصلیت چچنی 
مورد حمله واقع شــده و ســرش بریده می شود. 
این اتفاق خونین تیتر اول رسانه ها را اشغال کرده 
و واکنش های مشــابه شش سال قبل را در سطح 
جهانی زنده کرد.بحث درباره سازگاری آموزه های 
دینی با شــفقت و مدارا و مخالفت آن با خشونت 
و افــراط، اگرچه مهم اســت، امــا عاجل تر از آن 
در شــرایط کنونی ادامه تحلیــل واکنش ها به این 
واقعه اســت تا تصویر روشــنی از نسبت جایگاه 
جهان امروز به وضعیت مطلوب انسانی به دست 
دهــد. آیا واکنش های گذشــته و کنونی   به حادثه 
پاریس می تواند راه گشــای جامعــه جهانی برای 
برون رفت از خشــونت و رادیکالیســمی باشد که 
امروز در اقصا نقاط کشــورهای جهان رشد کرده 
و ســایه خود را تا قلب اروپا  گسترانیده است؟ آیا 
این واکنش ها از جنســی هست که بتواند ما را در 
عبور از وضعیتی به شــدت آســیب  پذیر از خشم و 
نفرت امروز به سوی جامعه ای عاری از خشونت 
یا دســت کم جهانی بهتر از آنچــه امروز در آن به 
ســر می بریم، یاری برساند؟  شــش سال پیش در 
واکنش به حادثه پاریس صدای «من شارلی ابدو 
هستم» در اروپا و بلکه در جهان بلند بود. با توجه 
به قدرت برتر رسانه ای غرب، طبیعی می نمود که 
اگر گفتمان «من شــارلی ابدو هســتم» در فضای 
احساســی پدیدآمــده چنــان طنین  انــداز بود که 
همدلی و همسویی روشــنفکران و نخبگان دیگر 
کشورها را برانگیخت و همگی در اعلام موضع و 
صدور اطلاعیه در محکومیت آن، از یکدیگر پیشی 
گرفتند، اما باید پرسید آیا این مواضع و اطلاعیه ها 
همان ســروش نجات  بخشــی بود کــه تقویت و 
گسترش آن، راهنمای ما در گذار به سوی جهانی 

مطلوب باشد؟ 

 مدیریت بحران کرونا و آلودگی هوا

آلودگی  فصل  شــروع  امسال 
هــوا با تــداوم همه گیــری کرونا 
همــراه شــد. از روز بیســتم مهر 
–تقریبــا مطابق همه ســال های 
اخیر– اخبار مرتبط با ناسالم شدن 

هوای تهران منتشر شد. روز بعد در بیست ویکم مهر 
شــاخص کیفیت هوا ۱۲۱ گزارش شد و اعلام شد که 
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس جامعه 
آلوده و ناســالم است. تهران از ابتدای سال هم زمان 
با شیوع کرونا ۱۵ روز هوای پاک، ۱۵۲ روز هوای قابل 
قبول، ۳۷ روز هوای ناســالم برای گروه های حساس 
جامعه و دو روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته 
است. در مدت مشــابه در سال ۹۸، پایتخت ۲۵ روز 
هوای پاک، ۱۵۳ روز هوای قابل قبول، ۲۷ روز هوای 
ناســالم برای گروه های حســاس جامعه و یک روز 
هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشت. همین 
آمــار اولیه که در اولین روزهای شــروع بازه آلودگی 
هوای تهران منتشر می شود، نشان می دهد که همین 
ســال کرونایی که آمدوشــد مردم با وســایل نقلیه 
شــخصی (به دلیــل همه گیری کرونا) بیشــتر بوده 
است، از نظر آلودگی هوا نیز وضعی بدتر از سال قبل 
داشته است. از ســوی دیگر از اواخر شهریور ۹۸ در 
موج ســوم بیماری کرونا در ایران قرار گرفته ایم. روز 
۲۸ شهریور آمار مبتلایان روزانه به کرونا از سه هزار 
نفــر فراتر رفت و از ۱۵ مهر نیز با ابتلای روزانه بیش 
از چهــار هزار نفــر به کرونا مواجهیــم. تعداد فوت 
روزانه از چهارم مهر از ۲۰۰ نفر فزونی گرفت و تقریبا 
در همه ســه هفتــه قبل با چنیــن وضعی مواجهه 
بوده ایم. حال اگر دانســته های پایــه درباره ویروس 
کرونــا را مــرور کنیم، بــه جمع بنــدی جدیدی هم 
می رسیم: ۸۰ درصد از موارد تأییدشده آزمایشگاهی 
کووید ۱۹ خفیف تا متوســط است، ۱۶ درصد شدید و 
شــش درصد بحرانی گزارش شده است. لازم است 
بدانید که یک مورد خفیف کووید ۱۹ همانند یک مورد 
خفیف سرماخوردگی نیســت و همچنان نشانه های 

آن شدید است. 
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بســیاری از بحران های مرزی ای کــه از دیرباز تا به 
امروز تحولات منطقه ای را تحت الشــعاع خود داشته 
است، میراث برجای مانده از سیاست های امپریالیستی 
و مداخله جویانــه قدرت هــای ریز و درشــت جهانی 
است؛ کمتر بخشی از جهان اســتعمار زده را می توان 
دید که از این عارضه مصون مانده باشــد. در توضیح 
بیشتر به امپریالیســم بریتانیا می توان اشاره کرد که بر 
اثر سیاســت های کوتاه مدت اداری و سیاسی خود در 
مســتملکاتش زمینه ای از آشوب و اغتشاش را فراهم 
کرد که هنوز به قوت خود باقی اســت: بحث کشمیر، 
تقسیم یک حوزه پشــتون زبان بین کشور افغانستان و 
پاکســتان یا ترکیب نامتجانس کشورهایی مانند عراق، 
در شبه قاره هند و خاورمیانه هر یک گواهی بر این مدعا 
هســتند. یکی دیگر از نمونه های برجســته این مقوله 
رویکردهای اداری و سیاسی امپراتوری روسیه در قفقاز 
و آسیای میانه است؛ در این حوزه نیز کمتر نقطه ای را 
می توان یافت که در آن زمینه ای برای تنش و تشتت و 
بهره برداری های آنی و آتی مسکو بر جای نمانده باشد. 
از انضمام بخش های وســیعی از مناطق فارسی زبان 
آسیای میانه به مرکزیت سمرقند و بخارا به ازبکستان 
به جای تاجیکســتان، مسائل وادی فراغنه که باعث و 
بانی رشــته ای از تنش های منطقه ای است و از همه 
مهم تر سیاست های اداری و سیاسی روس ها در قفقاز 
که از دیرباز محل جدل و مناقشــه بوده اســت و بعد 
از فروپاشــی اتحاد شــوروی به محل جنگ و درگیری 
تبدیل شد. چندی پیش شــاهد موضوع اوستیا بودیم 
که روس ها از دیرباز با تقسیم آن به دو بخش شمالی 
و جنوبــی، زمینه مداخلات آتی خــود را فراهم کرده 
بودند و در آگوســت ۲۰۰۸ برای گوشمالی تفلیس به 
نمایندگی از بخش شمالی اش که در فدراسیون روسیه 
قرار دارد، برای تصرف نیمه جنوبی اش به گرجســتان 
حمله کردند. مناقشــه قره باغ نیز از ماهیت مشابهی 
برخوردار اســت؛ یک ناحیه محصــور و صعب العبور 

کوهستانی با یک جمعیت ریشه دار ارمنی که در خلال 
تجدید سازمان امپراتوری روسیه در گذر از نظام تزاری 
به نظام بلشــویکی به عنوان یک منطقه خودمختار در 
قلمرو اداری جمهوری آذربایجان شوروی قرار گرفت 
تا برای مداخله مسکو زمینه ای بر جای باشد.اما نکته 
دیگری که به ویژه در موضوع قفقاز و مرزهای داخلی 
آن باید در نظر گرفت، آن است که در یک مقطع مهم 
و تعیین کننده از مرزبندی های درونی قفقاز، این ترکان 
عثمانی بودند که تا حدود زیادی این مرزهای جدید را 
تعریف و تحمیل کردند و در واقع ســنگ بنای بسیاری 
از تنش های بعدی را در حــوزه قفقاز، ترکان عثمانی 
بنیان نهادند و روس ها نیز که بعد از دو، سه سال از نو 
بر قفقاز مسلط شدند، به این نتیجه رسیدند که ترتیب 
مزبور منافع اســتعماری آنها را نیز تأمین می کند و در 
مجموع آن را پذیرفتند.در پی انقلاب ۱۹۱۷ روسیه که 
در آغاز به تشــکیل یک نظام دموکراتیک در امپراتوری 
روســیه منجر شــد، در قفقاز نیز «سِــئیم» مجلســی 
متشکل از نمایندگان اکثر اقوام و ملل و احزاب سیاسی 
آن حدود کــه در تفلیس برقرار بــود، کم وبیش زمام 
امور را در دســت داشت و تحولات جاری را در روسیه 
دنبــال می کرد.امــا این صلح و صفای نســبی دوامی 
نیافت. ترکان عثمانی که در پی شکست های پی در پی 
در جبهه های بین النهرین، شام و فلسطین تقریبا تمام 
مســتملکات خود را در آن حدود از دست داده بودند، 
فروپاشــی روســیه را فرصتی تلقی کردند برای تمرکز 
تتمه نیروهای شان در جبهه قفقاز و جبران مستملکات 
از دست رفته فوق در این قسمت. هدف اصلی دستیابی 
به ســرزمین های ترک زبان آسیای میانه بود، سرزمینی 
موســوم به «توران»   و گام اول نیــز  باید با فتح قفقاز 
آغاز شود.یکی از مهم ترین پیامدهای لشکرکشی ترکان 
عثمانی به قفقاز که با توجه به وضعیت به هم ریخته 
روســیه، اختلافــات ارمنی ها و گرجی هــا و همراهی 
مســلمان های قفقاز با عثمانی، بــا مقاومت چندانی 
روبه رو نبود، تجزیه قفقاز بر اســاس هویت های قومی 
و مذهبی منطقه بود؛ بحثی که در ترتیب اداری پیشین 
محلــی از اِعراب نداشــت و این اقــوام و ملل متنوع   
کم وبیش برجای مانده از ترتیب اداری ایرانیان، در کنار 
یکدیگر زندگی می کردند و همگی به صورتی بالسویه 

مشــمول ظلم تــزاری بودند که خــود نوعی «عدل» 
بــود. از این رو هنگامــی که بحث تجزیــه قفقاز پیش 
آمــد، در آن مقطع نه فقط این دیــدگاه در بدنه اصلی 
ســرآمدانِ سیاســی قفقاز طرفدار چندانی نداشــت؛ 
بلکه اصــولا آمادگی چنین کاری نیز وجود نداشــت.
با این حال پیشــروی قوای نظامی عثمانی ادامه داشت 
و چــاره دیگری در پیش نبــود و بالاخره در بهار ۱۹۱۸ 
قفقاز به ســه جمهوری مستقل تقسیم شد. گرجی ها 
که در این میان حمایت آلمــان، متحد جنگی عثمانی 
را جلب کرده بودند، توانســتند تا حدودی منافع خود 
را حفظ کنند. لطمه اصلی را ارمنی ها متحمل شــدند 
که در مراحل پیشین جنگ هدف یک قتل عام گسترده 
قــرار گرفته بودنــد و اینک نیز با پیشــروی عثمانی ها 
چشــم انداز دیگری در پیش روی نداشــتند. ارمنی ها 
وادار شــدند به یک حوزه کوهستانی محدود در حول 
و حوش ایالت ایروان رضایت بدهند. اســاس رشته ای 
از مناقشات مرزی بعدی قفقاز از جمله مناقشه قره باغ 
در   چنیــن چارچوبی ریخته شــد. تــرکان عثمانی در 
چارچوب تحرکات نظامی و سیاســی خود و در تدارک 
فراهم آوردن زمینه پیشروی های بعدی خود کار دیگری 
نیز کردند: «آذربایجان» نام نهادن بخش جنوب شرقی 
و عمدتا مسلمان نشین قفقاز. بخشی که از دوران کهن 
بــه نام آلبانیای قفقاز و در دوره بعد از اســلام به اران 
معروف بــود و در پی چیرگی طوایف ترک زبان از دوره 
سلجوقی به بعد در آن حوزه نیز به نام خان نشین های 
گنجه و شیروان، شــکی، قوبا، قره باغ و ایروان شهرت 
داشت. البته اکثر جراید ایران در آن دوره که به تبعاتِ 
چنیــن اقدامی کاملا واقف بودنــد، بلافاصله اعتراض 
کردند و دولت ایران نیز ضمن اعتراض به «آذربایجان» 
نامیده شــدن آن حدود، هیچ گاه آن را مورد شناســایی 
قــرار نداد. در بخش دیگر از این یادداشــت به تبعات 
«آذربایجان» نامیده شدن اران اشاره خواهد شد.در این 
کارزار ترکان عثمانی آن قدر دوام نیاوردند که به هدف 
اصلی خود یعنی راهیابی به «توران» توفیق یابند؛ اما 
در فراهم آوردن زمینه ای برای مداخلات بعدی موفق 
شــدند. لشکرکشی به قفقاز که فقط به قیمت احضار 
واحدهای نظامی از دیگر جبهه ها میســر شــد، باعث 
تسریع شکست عثمانی و احضار نیروهایش از منطقه 

شد. جالب آن اســت که نیروهای بریتانیا که جایگزین 
ترکان عثمانی شدند  نیز ترتیب موجود را رضایت بخش 
یافته و آن را تأیید کردند. آنها که در طول جنگ جهانی، 
ارمنی هــا و دیگر مســیحیان را بــه رویارویی با دولت 
عثمانی سوق داده و تا حدود زیادی مسئول سرنوشت 
اندوهناکــی بودند که دامن گیر آنان شــد، اینک بنا به 
ملاحظاتــی، از جمله ملاحظات نفتــی، ارمنی ها را به 
حال خود گذاشته و در تقویت مناسبات خود با مقامات 
باکو تلاش کردنــد.دوره حضور بریتانیا در قفقاز نیز به 
درازا نکشید و با توفیق بلشویک ها در احیای امپراتوری 
روسیه، هر چند به شکل و هیئتی جدید، قفقاز نیز مانند 
بسیاری از دیگر حوزه های امپراتوری که در این فاصله 
هر یک به راهی رفته بودند، از نو در دایره اختیار مسکو 
قرار گرفت.همان گونه که اشاره شد، امپراتوری شوروی 
نیز با اســاس و ترتیبــی که ترکان عثمانــی در قفقاز 
بنیان گذاشــتند، مخالفتی نداشت و آن را در مجموع 
با سیاست های توســعه طلبانه خود همراه و همسو 
یافــت؛ اگر تفاوتی بــود در جزئیات امر بــود و اتخاذ 
مجموعه ای از سیاست های اداری جدید برای تثبیت 
و ماندگاری انواع تنش های مرزی و قومی در خدمت 
اهــداف امپراتــوری. بر جای گذاشــتن یک جمعیت 
چشــمگیر ارمنی به صورت یک واحد خودمختار در 
چارچــوب اداری جمهوری آذربایجان شــوروی یکی 
از این تمهیدات بود.در دوره شــوروی، مقامات مسکو 
در عین زنده نگه داشــتن آمال ســرزمینی ارمنی ها و 
گرجی هــا در بخش هایی از قلمرو ترکیــه، از قابلیت 
توســعه طلبانه نهفته در «آذربایجان» نامیده شــدن 
بخش های شــمالی رود ارس نیز غافــل نماندند. در 
واقع نظریه پردازی در این خصوص و تکمیل و توسعه 
ســویه های مختلف این بحث در دوره شــوروی و در 
چارچوب های ایدئولوژیک نظام مزبور صورت گرفت. 
تبدیــل آذربایجان شــوروی به آذربایجان «شــمالی» 
و تنزل جایــگاه آذربایجان واقعی یعنــی آذربایجان 
ایران به آذربایجان «جنوبی»، ساخته و پرداخته دوره 
شــوروی بود. برای این کشــور موهوم –سرجمع اران 
و آذربایجان – تاریخچه ای واحد و سراســری آراستند 
که از عصر پارینه ســنگی آغاز شده و تا به امروز ادامه 

داشته است. 

یادداشت

ایران و مناقشه قره باغ

 کاوه بیات

ادامه در صفحه ۵

بهارستانی ها   دنبال تشویق «سوت زنان»تصویب یک فوریت حمایت مالی  از  افشاگران فساد
 صفحه ۳

به خط شدندنامزدهای حزبی 
مرعشی: کاندیداهای حزبی ما جهانگیری، محسن هاشمی

همتی، ملک زاده، هاشمی طبا و کرباسچی هستند
 صفحه ۲


